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 گفتارپیش

 خوب و ادبیات خوب هیچ فرقی با یکدیگر ندارند.  تخیلیعلمیادبیات 

 تقدی عام و مناین بیانیه را باید بارها تکرار کرد؛ باید آن را آنقدر تکرار کرد تا خواننده

هایی مجهز به تفنگ لیزری و را صرفاً با تصویر قهرمان تخیلیعلمی یگونه ،«جدی»

ارتش ی فضایی که در حال نجات دادن دخترهایی فلزپوش از دست ملبس به زره

ند هر نیز مان تخیلیعلمیای هستند، شناسایی نکنند. سبک حشرههای چشمفضاییآدم

 3و نگایو مارش 2کجا و دوروتی سیرز 1ی دیگری طیف کیفی دارد. میکی اسپلینحوزه

به  تخیلیعلمیهای کجا. بهترین 6شجاعت واقعیو  5ینشِکجا و  4نگ کسیدیهاپالاکجا. 

 های هر نوع ادبیاتی خوب است. ی بهتریناندازه

 یتخیلعلمیاست.  ی ادبی فعلیپرطرفدارترین گونه در صحنه تخیلیعلمیاز قضا 

شود، آمریکایی و انگلیسی در مقیاس وسیع در فرانسه، ایتالیا و اسکاندیناوی خوانده می

تعداد خوانندگان آن در اسپانیا، پرتغال و آمریکای لاتین رو به افزایش است و در آلمان 

 های جدیدی است. و هلند در حال فتح قله

اتب های به مرو نظریه – توان چند دلیلبرای توضیح این افزایش محبوبیت ناگهانی می

ت گفتار خارج اسی این پیشارائه داد، ولی پرداختن به این مسئله از حوصله –بیشتری

ی مقطع کارشناسی ارشد که راجع به این موضوع نامهها پایانتوان پاسخ آن را در دهو می

 در دست نگارش هستند جستجو کرد یا آن را از زبان دبیران دبیرستان و استادان

مورد آن به تنهایی در آمریکا  1511)که بیش از  تخیلیعلمیهای دانشگاهی کورس
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ه از اختراع فن شاعری تا بکنم که شود( شنید. صرفاً به این گفته بسنده میتدریس می

پذیر بی حد و مرز و انعطاف تخیلیعلمیای همچون ی ادبیهیچ زیرشاخه این لحظه،

برانگیختن حس شگفتی و حیرت را نداشته است؛ تا این نبوده است؛ تا این حد قابلیت 

ایم ای که نام آن را واقعیت گذاشتهفانتزی خودساختهحد آزادانه مرزهای زمان و مکان و 

 پشت سر نگذاشته است. 

از آن خبر ندارند این است که  تخیلیعلمیزبان چیزی که خوانندگان انگلیسی

، بلکه 9یا کلارک 8، برادبری7لایندر دنیا نه هاین تخیلیعلمیی ترین نویسندهشدهخوانده

در  تخیلیعلمیترین مجمع نویسندگان است، یک لهستانی؛ بزرگ 11استانیسلاو لم

در آلمان شرقی، چکسلواکی و  بسیار خوبی تخیلیعلمیمجارستان واقع شده است؛ آثار 

 –اهتعداد بسیار کمی از آن–ویژه شوروی در حال تولید شدن است. برخی از این آثار به

ها نتوجهی از آها هستند و متاسفانه تعداد قابلزباندر حال وارد شدن به دنیای انگلیسی

ی اثر اصلی به زبانی ها از ترجمهبرند. با توجه که بسیاری از آنی بد رنج میاز ترجمه

ترجمه در قبالشان دو چندان شده است، چون قبل از وارد  قصوراتاند، دهدیگر ترجمه ش

که  اند؛ در چنین فرایندی، بعید استشدن به زبان انگلیسی، از فیلتر زبانی دیگر رد شده

سبک و سیاق و حال و هوای یک لیست خرید جان سالم به در ببرد، چه برسد به یک 

ترین ترجمه نیز با قدرت فهمیده و دانا حتی در افتضاحی اثر ادبی. با این وجود، خواننده

 انگیز است. و خلاقیتی روبرو خواهد شد که واقعاً شگفت

شوروی نام بوریس و آرکادی  تخیلیعلمینویسندگان  جایگاهترین بر روی رفیع

استروگاتسکی حک شده است. اولین برخورد من با این دو برادر مستعد رمانی بود به نام 
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پردازی، آهنگ روایی تنها از لحاظ ساختار، شخصیت؛ اثری که نه11بودن سخت استخدا 

که آید، بلتوجه به حساب میهای عمیقش راجع به وضعیت بشر یک رمان قابلو بیانیه

خواهانشان است، در خود  تخیلیعلمیی که خوانندهرا هایی تک ویژگیتکتقریباً 

شد چی می»گرایانه، مطرح کردن سؤال آیندهگنجانده است. سفر فضایی، ابزارآلات 

شناسی، تصویرسازی غنی از فرهنگی بیگانه که تلاشش برای اکتشاف جامعه در« اگه...؟

 تنهبهای تنکند، حتی آن درگیریعرضه مینیز به طبع و ذات بشر دیدگاه جدیدی راجع

 ینی زیرگونهیع تخیلیعلمیپسرعموی  یشاخصهی که انگیزخوردهای هیجانو زد و 

تازه هنوز به والاترین ویژگی مثبتش شمشیر و جادو است، همه در آن حضور دارند. 

، با جنگ و درگیری و خونریزی و مرگ روبرو صورت نیاز پیرنگکه در ایم: با ایننرسیده

ندگان . نویسکشدگاه کسی را نمیهیچهستیم، پروتاگونیست به شدت توانمند داستان 

در  شانی تأثیربا آگاهی نسبت به مسئولیتی که در قبال نفوذ و دامنهدر سرتاسر دنیا، 

توان آن را انجام بار دارند، باید از این ویژگی رمان درس بگیرند. میاین دوران خشونت

 درستی آن را انجام داد؛ بدون فدا کردن حس تنش و تعلیق. داد، و به

، یکاآمردر  تخیلیعلمیطلایی  مثلاً ... در عصر 12نیک کنار جادهپیکرسیم به و حالا می

، یکی از ویراستاران بزرگ عرصه، بااستعدادترین 13وقتی که جان دابلیو. کمبل

ای را که دنیا به خود دیده بود، در عرض چند ماه دور خود تخیلیعلمیهای نویسنده

: گفتکشید. مثلاً میچالش میهای مختلف به جمع کرد، نویسندگان خود را به شکل

برام داستانی بنویسید که توش یه نفر قراره تا بیست و چهار ساعت دیگه بمیره، مگه »

 و یک« شه فهمید عقل آدم سرجاشه؟از کجا می»که بتونه به این سؤال جواب بده: این
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ید نویسبرام راجع به موجودی داستان ب: »هاترین چالشمسلماً یکی از جالب–مورد دیگر 

 « تونه به خوبی انسان فکر کنه، ولی نه مثل انسان.که می

ه ها برای مدتی کوتاه بفضاییکنند که آدمبرادران استروگاتسکی این ایده را مطرح می

کنار جاده یک سری زباله از خود به جا  ینیکزمین سر زدند و پس از سپری کردن پیک

گذاشتند، درست مثل من و شما )البته در لحظاتی که وظایف شهروندیمان را موقتاً 

شده از نوعی فناوری کاملاً بیگانه، ها، این محصولات حاصلفراموش کنیم(. ذات این زباله

ند و کشالش میرا به چ های تحلیلی انسانقواعد منطقی حاکم بر زمین و دانشبیشتر 

شمار است. این احتمالات را به قالب اهداف انسانی انتقال کنند بیاحتمالاتی که فراهم می

 های جدید، فتحپویش برای کسب دانش، تلاش برای ساختن ابزارآلات و فناوری–دهید 

 سودجویی و فضای رقابتی میل به های تازه در تضمین سلامتی و تندرستی انسان،قله

ن دیو ب -جدیدتر و مرگبارتر هایاسلحهناپذیر برای ساختن و عطش سیریآن،  مربوط به

انگیز را درک خواهید کرد. پرداخت ترتیب شما اسلوب کلی این رمان کوتاه و شگفت

ی وفاداری و طمع، رفاقت و عشق، ماهرانه و باظرافت برادران استروگاتسکی به مسأله

ی ببرید؛ پ ق خوب بودن این قصهاضافه کنید تا به عمدرماندگی و ناامیدی و تنهایی را نیز 

توان یک موهبت خطابش کرد. آن را فراموش چنان نافذ که فقط میآن با پایانیای قصه

 کنید.نمی

 های دیگری آنچنان متفاوت که انگار نویسندهست؛ آنکلاً چیز متفاوتی14حکایت ترویکا

 پذیری یکبه انعطافتوان راجعو این یعنی بالاترین تحسینی که می –اند را نوشته

هجو  یی خودتان در حوزهکه چقدر از آن خوشتان بیاید، به سلیقهنویسنده ارائه کرد. این

دفترچه خاطرات پیداشده در و کنایه بستگی دارد. این رمان در ذات خود تا حدی یادآور 
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گزاری ق اساسی )در اینجا قصد دارم به معیار ارزشلمِ است، ولی با یک فر 15وان حمام

نگرش و سبک نگارشی لِم، در مقایسه با برادران ای اعتراف کنم(: بسیار شخصی

در اعماق  سعی دارد تا مایه است، مهم نیست که او چقدراستروگاتسکی، سَبُک و بی

رادران ست. خشم بی آن وحشت کافکایی اسورئالیسم و معناباختگی فرو رود. اثر انباشته

سالارانه های دیوانبله، خشم واقعی: نفرت نسبت به ریاکاری، چرندگویی –استروگاتسکی 

ود، قصد نجات خبه و تحریف منطق، حقیقت و نیات انسانی که در بدو وجود پاک هستند، 

ها به خنده آغشته شده، سرشار از حس انزجار است، خشم آن –به قصد خدمت به خود 

کا ی تالار ترویای که به اندازهبارد. برای پیدا کردن صحنهطناز از سر و رویش میی روحیه

رجوع  16آلیس در سرزمین عجایبی صرف چای در کتاب مجنون باشد، باید به صحنه

ت غایشوم که اثری بهکنم، متوجه می. با این وجود، همچون که به گذشته نگاه میکرد

کند، را روشن می مستقیمیی آن خط شدهخط کجعمیق و جدی تجربه کردم، چون هر 

 کنند. اند، تأکید میای که از آن انشعاب یافتهروی پاکینکات غیرمنطقی آن تمام 

 تشکرهای کوتاه به انگلیسی نیز ، مترجم این رمان17جا دارد از خانم آنتونینا دابلیو. بوآ

ز ا لازم استآورم، ولی از ادبیات داستانی چرا و به نظرم کرد. من از زبان روسی سردرنمی

ها و حتی تواند تا این اندازه، با زبردستی احساسات، عمق شخصیتهرکسی که می

 به عمل آورد.  تقدیرای را از چنین مانع بزرگی رد کند، اصطلاحات مکالمه

 1976، کالیفورنیا، 18تئودور استروجن
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 ساخت، چون چیز دیگری برای ساختنش وجود ندارد. خوبی را باید از بدی 

 19رابرت پِن وارن
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 ولنتاینی خبرنگار هارمونت رادیو با دکتر شده از مصاحبهای گلچینبریده

 را دریافت کرد.  19–ی نوبل فیزیک سال که نامبرده جایزه، پس از این21پیلمن

 

، اگه حدسم درست باشه، اولین اکتشاف مهم شما که شهرت زیادی هم پیدا کرد، پیلمن: ... دکتر کنندهمصاحبه

 بود؟  پیلمنپرتوی 

، ود. اهمیت خاصی نداشت و اگه بخوام دقیق بگماولین اکتشاف من نب پیلمن: به نظر خودم نه. پرتوی پیلمندکتر 

 نبود. تازه به طور کامل به من تعلق نداشت.  اکتشافیه 

 ها. ایمدرسهشنیدن. حتی بچه رو پیلمنفرمایید. همه اسم پرتوی کتر، مزاح می: دکنندهمصاحبه

و ر ای بود که کشفش کرد. دوست داشتم اسمشمدرسهغافلگیرکننده نیست. در واقع یه بچه خیلی: پیلمندکتر 

ن این کتاب بهتریرجوع کنید. استِتون  ی بازدیدتاریخچهتونید به بهتون بگم، ولی الان حضور ذهن ندارم. می

ای کشف کرد. مختصاتش رو یه دانشجو مدرسهرو یه بچه پیلمن. بله، پرتوی منبعیه که به این موضوع پرداخته

 منتشر کرد، ولی آخر سر به اسم من ثبت شد. 

 ،منپیلآد. دکتر شه یه اکتشاف آخرش به اسم چه کسی درمیوقت معلوم نمی: اِم، بله، واقعاً هیچکنندهمصاحبه

 هامون توضیح بدید... امکانش هست برای شنونده

تاب زیاد با ش. تصور کنید یه کرُه رو برداریم، ایهساده بیانگر مفهوم بسیار پیلمن: البته. پرتوی پیلمندکتر 

روی کره انحنای صاف و مشخصی رو  هاو بعد چند بار پشت سر هم بهش شلیک کنیم. جای گلوله بچرخونیمش

ی بازدید طوری شه: هر شیش ناحیهاین اکتشاف مثلاً مهم من تو مثالی که زدم خلاصه می ماهیتکنه. طی می

 کرده زمین تیر شلیکطرف روی سطح سیاره قرار گرفتن که انگار یه تفنگ از جایی بین زمین و دنُب ماکیان به 

 هم اسمیه که ما روی نپیلمترین ستاره در صورت فلکی ماکیانه. پرتوی دنب ماکیان درخشان. و سوراخش کرده

 اون نقطه از فضا گذاشتیم که این تیرهای فرضی ازش شلیک شدن. 

گن تعریفش که می پیلمن: ممنونم دکتر. شنوندگان عزیز، بالأخره به طور دقیق معلوم شد این پرتوی کنندهمصاحبه

 مون صحبت کنید؟ چیه! راستی، پریروز سیزدهمین سالگرد بازدید بود. امکانش هست کمی راجع بهش برا
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: شنوندگانتون دوست دارن چه چیزی راجع بهش بدونن؟ البته باید بگم من اون موقع توی هارمونت پیلمندکتر 

 حضور نداشتم. 

کنه: وقتی برای اولین بار شنیدید شهری که توش زندگی تر می: اتفاقاً عدم حضورتون ماجرا رو جالبکنندهمصاحبه

 اولین واکنتشون چی بود؟ ی به شدت پیشرفته قرار گرفته، تمدن بیگانهکردید، مورد تهاجم یه می

وی تونستم قبول کنم تجوره نمی. هیچبرای دست انداختن مردم ست: راستش اولش فکر کردم شایعهپیلمندکتر 

شهر کوچیک ما چنین اتفافی افتاده. حالا غرب سیبری، اوگاندا یا نواحی شرقی آمریکا رو بگی یه چیزی، ولی آخه 

 هارمونت! 

 : ولی در نهایت مجبور شدید باورش کنید.  کنندهمصاحبه

 : در نهایت، بله. پیلمندکتر 

 : بعدش چی شد؟ کنندهمصاحبه

 خوام، اون موقع فقطعذر می –ی بازدید دیگه متوجه شدم که هارمونت و پنج ناحیه ناگهانی: خیلی دکتر پیلمن

متوجه شدم که نواحی بازدید روی یه منحنی به شدت صاف و هموار قرار گرفتن.  –از چهارتاشون خبر داشتیم 

 . طبیعت ی شد که مختصات پرتو رو محاسبه کردم و فرستادمش به ژورنالاینطور

 ی شهرتون نبودید؟ : نگران آیندهکنندهمصاحبه

 راجع به سوزوندن های پرقیل و قالاون مقاله: خب، تا اون موقع صحت بازدید رو باور کرده بودم، ولی دکتر پیلمن

های های نامرئی و یگانآلود بین بیگانهنبرد خون بلعیدن،ها رو میها و بچهها، هیولاهایی که فقط زنمحله

 فنای نیروهای زرهی سلطنتی، باور کردنشون سخت بود. بهمحکومو  منشقهرمان

: باید اعتراف کنم که حق با شماست. همکاران ما شورش رو درآورده بودن... ولی اجازه بدید برگردیم کنندهمصاحبه

ز ا به بحث علم. آیا چیز جدیدی کشف کردید که به بازدید مربوط باشه؟ آیا پرتوی پیلمن صرفاً اولین نمونه

 رو بود؟ های متعدد پیشاکتشاف

 : اون پرتو اولین و آخرین اکتشاف من بود. دکتر پیلمن

 المللی پیرامون نواحی بازدیدهای بینگرفته در پژوهشهای صورت: ولی مسلماً در جریان پیشرفتکنندهمصاحبه

 هستید؟ 

  زنم.رو ورق می هاگزارشبار صفحات : بله، هرچندوقت یکدکتر پیلمن



 هستش؟  های فرازمینیالمللی تمدنی بینهای مؤسسهگزارش: منظورتون کنندهمصاحبه

 : بله. دکتر پیلمن

 ترین اکتشاف طی سیزده سال گذشته چیه؟ : به نظرتون مهمکنندهمصاحبه

 ی بازدید. : خود پدیدهدکتر پیلمن

 خوام؟ : عذر میکنندهمصاحبه

اف تاریخ ترین اکتشترین اکتشاف سیزده سال اخیره، بلکه مهمتنها مهمنه ی بازدید: اکتشاف پدیدهدکتر پیلمن

ها کی بودن. مهم نیست از کجا اومدن، چرا اومدن، چرا اینقدر سریع اینجا رو ترک بشریته. مهم نیست این بیگانه

ائنات که بشر در ک کردن، یا وقتی رفتن، مقصدشون کجا بود. چیزی که اهمیت داره اینه که ما الان دیگه مطمئنیم

ر از این دست تبه اکتشافی حیاتی فرازمینی هایتمدن المللیبین یمؤسسهتنها نیست. متأسفانه نظر من اینه که 

 کنه. پیدا نمی

: حرف جالبی زدید دکتر پیلمن، ولی بنده منظورم اکتشافات مرتبط با فناوری بود؛ اکتشافاتی که کنندهمصاحبه

بتونن ازشون استفاده کنن. به هر حال، بسیاری از دانشمندان سرشناس باور دارن اشیائی که  زمینیمهندسین 

 کلی تغییر بدن. تونن مسیر تاریخ بشریت رو بهپیدا کردیم، می

 ی اکتشافات خاص تخصص ندارم. : خب، در این زمینه باهاشون موافق نیستم. و در زمینهدکتر پیلمن

ی بازدید، به کمیسیون سازمان ملل متحد مشاوره سال گذشته، شما راجع به پدیده: ولی طی دو کنندهمصاحبه

 دادید... ارائه می

فرازمینی دخالت نداشتم. به  هایی تمدنگرفته در زمینههای صورت: درسته. ولی من در پژوهشدکتر پیلمن

ی هستیم و کارمون تصمیم گرفتن المللی علمی مجمع بینعنوان یک مشاور، من، به همراه همکارانم، نماینده

تر بگم، کار ما اطمینان حاصل کردن از اینه که خارج المللی کردن نواحی بازدیده. بخوام سادهبه فرایند بینراجع

 ه. رساز بیگانگان به جا مونده، نمی ،در نواحی بازدید المللی، کسی دستش به اشیائی کهی بیناز مؤسسه

 ؟ این اشیائهای هم هستن که چشمشون به دنبال دیگه: آیا اشخاص کنندهمصاحبه

 : بله. دکتر پیلمن

 هاست؟ : احتمالاً منظورتون خرامندهکنندهمصاحبه

 : با این واژه آشنایی ندارم. دکتر پیلمن



های ای گذاشتن که با وجود ریسک: این اسمیه که ساکنین هارمونت روی مردهای جوون درماندهکنندهمصاحبه

کنن. عملاً یه شغل شن و هرچی رو که دستشون بهش برسه، به بیرون قاچاق میمی 21فیانه وارد ناحیهزیاد، مخ

 جدید شده. 

 ی تخصص من خارجه. : متوجهم. این پدیده از حوزهدکتر پیلمن

چیه  ی تخصصی شماپرسم؛ حوزه: البته! رسیدگی به این مسائل کار پلیسه. از روی کنجکاوی میکنندهمصاحبه

 دکتر پیلمن؟ 

ر ه دافته کهایی میکنه و دست افراد و شرکت: از نواحی بازدید دائماً یک سری ماده به بیرون درز میدکتر پیلمن

 نیم. ک. ما به عواقب درز کردن این مواد به دنیای بیرون رسیدگی میدنبه خرج نمی کافی قبالشون مسئولیت

 تر بیان کنید؟ رو واضح: دکتر، امکانش هست یکم منظورتون کنندهمصاحبه

 22ولرمای ندارن نظر منو راجع به گودی تون علاقهنبه هنر بحث کنیم؟ شنوندگا: بهتر نیست یکم راجعدکتر پیلمن

 زیبا بشنون؟ 

عضی بعنوان یه دانشمند، به علم رو به پایان برسونیم. آیا شما، به: البته! ولی اول بذارید بحث راجعکنندهمصاحبه

 های بیگانه رو بررسی کنید؟ شید که این گنجوسوسه نمیها وقت

 شم. : سؤال سختیه... چرا، فکر کنم وسوسه میدکتر پیلمن

 ببینیم؟ های شهرتون خیابون تویباز هم شما رو : احتمالش هست که یه روز کنندهمصاحبه

 : شاید. دکتر پیلمن
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 المللیی بینساله، مجرد، دستیار آزمایشگاه در مؤسسه 23، 23شوهارتردریک 

 ی هارمونتفرازمینی، شعبه هایتمدن

که کاری نمانده جز اینم. به همین زودی عصر شده و ایانبار ایستاده من و او در .ستروزهای کار عادییکی از 

کارم  را بنوشم. الکلمی برشت تا سهم روزانه توانم بروم بههای آزمایشگاه را از تنمان دربیاوریم. بعدش میروپوش

ک ک سیگار هلاام تا کمی به خودم استراحت دهم. دارم برای یک پُبه دیوار تکیه داده تمام شده و سیگار به دست

به دستش که  ستغنیمتیدر حال ور رفتن با هم او هنوز ام و شود که سیگار نکشیدهشوم. دو ساعتی میمی

د دارصندوق دیگری است. گاو وم شده و او در حال بارگذاریو مهر و م ، قفلها بارگذاریندوقصگاو. یکی از رسیده

ها خیلی هم سنگین کند )لعنتیرا از تمام زوایا بررسی می ارد، آندمان برمیرا از دستگاه ترابری دانتهُییک 

را با دقت روی  ، آنهن افتادهوهن بهنزدیک هفت کیلو وزن دارند( و در حالی که به طور خفیفی هستند، هرکدام 

 دهد. قفسه قرار می

ه هیچ ک بوده است؛ اگر نظر من را بپرسید، کلنجار رفتنی دانتهیبا  ست که مشغول کلنجار رفتنزمان زیادی

 دادم و شغلها پیش استعفا مینداشته است. من اگر جای او بودم، مدت های دیگرنفعی برای خودش یا انسان

 هایعاً چیزواق هادانتهینی، ککردم. از طرف دیگر، وقتی بیشتر راجع بهش فکر میپیدا مییکسان با حقوق  یدیگر

که خودم بررسیشان کنم، ولی هروقت که چشمم  . زیاد پیش آمده بودیا حتی اسرارآمیزی هستند کنجکاوبرانگیز

ی مسی در اصل دو لوحه هادانتهیشوم. زده میدست خودم نیست؛ همچنان شگفت –خوردَ ها میبه یکی از آن

متر از هم فاصله دارند و بینشان هیچ سانتی 45متر ضخامت دارند، حدوداً ی بشقاب هستند که شش میلیبه اندازه

ی سرت حتای، یا اگر خیلی کنجکاو شده –توانی دستت را نیست. می -کنم، مطلقاً هیچ چیزی تأکید می –چیزی 

کنی. با این حال، باید یک چیزی آن تو باشد؛ مثلاً نوعی کنی؛ جز ورطه و پوچی چیزی پیدا نمیبینشان فرو  –را 

 ها را به هم نزدیک یا از هم دور کند. میدان مغناطیسی، چون تاکنون کسی موفق نشده لوحه

توصیفات خشک و خالی این اید، ندیدهاز نزدیک ها را شود. اگر تاکنون یکی از آننخیر دوستان، اینطوری نمی

کنید که خطای چشمی در کار ای دارد؛ خصوصاً وقتی خودتان را متقاعد میظاهر ساده دانتهی. جوابگو نیستند

ماند که بخواهید شیشه، یا خدای نکرده، لیوان شراب را برای کسی توصیف کنید: آخرش ولی مثل این مینیست. 
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و از شدت درماندگی زیرزبانی ناسزا بگویید. بسیار خوب، فرض را بر  نیدهوا بجنباشوید انگشتانتان را در مجبور می

مؤسسه رجوع کنید. هر  هایگزارشمنظورم را متوجه شدید. اگر هم نشدید، به یک نسخه از گیریم که این می

 کنند. دار چاپ میی عکسها مقالهدانتهیشماره راجع به 

هاست. من از همان اول همکار او دانتهیدر حال کلنجار رفتن با  24شود که کیریلخلاصه، تقریباً یک سالی می

هد و اگر بخواهم راستش را بگویم، در این زمینه خیلی هم خوادانم از جانشان چه میبودم، ولی هنوز هم نمی

یش اگر فرصتی پ بعد؛ دنبال چیستود و بفهمد . بگذار اول تکلیفش با خودش معلوم شکنجکاوی به خرج ندادم

هایش خواهم نشست. ولی تا به این لحظه از یک چیز مطمئنم:  او مصمم است تا یک ، من هم پای صحبتمدآ

را از هم سوا کند؛ با حل کردنش در اسید، با له کردنش زیر ماشین فشار، یا با ذوب کردنش در اجاق.  دانتهی

غرق در افتخار خواهد شد دا خواهد کرد، وقتی این کار را انجام دهد، بالأخره به دانشی که دنبالش است دست پی

ی علمی دنیا از شدت خوشحالی به لرزه خواهد افتاد. ولی فعلاً، تا جایی که من خبر دارم، او اصلاً در و تن جامعه

رف حاو به هیچ دستاوردی نرسیده است؛ فقط خودش را خسته کرده. پیر و کمشرف رسیدن به هدفش قرار ندارد. 

چکد. اگر کس ها ازشان آب میاند. بعضی وقتهای یک سگ مریض را پیدا کردهحالت چشمهایش شده و چشم

بردمش پیش یک دختر خوب تا کمی خاطرش را آرام کند، بعد صبح کردم، میدیگری جای او بود، او را مست می

خر هفته، حالش جا بردم و تا آکردم و او را بیش دخترهای بیشتری میالکل بیشتری در حلقش فرو میروز بعد 

ایده فها جوابگوی کیریل نیستند. حتی پیشنهاد دادنشان هم بیحلآمد؛ درست مثل روز اول. ولی اینجور راهمی

 ها نیست. است؛ او از این تیپ آدم

واقعاً  اند.هایش که گود افتادهکنم؛ به سر و وضعش، به چشمایم. دارم به او نگاه میگفتم؛ در انبار ایستادهداشتم می

ود به خود خ ؛ انگار کلمات خودشانگیرم. البته تصمیم گرفتن که نهسوزد؛ و بالأخره تصمیمم را میدلم برایش می

 شوند. از دهانم جاری می

 « گم...کیریل، گوش بده ببین چی می»گویم: می

 بخزد و داخلش برود.  خواهدد که انگار میکنرا در دست نگه داشته و طوری به آن نگاه می دانتهیآخرین 

 « پُر دستت بود چی، ها؟ دانتهیکیریل، گوشت با منه؟ اگه یه »گویم: می

 « پُر؟ دانتهییه »کند: رود و تکرار میکنم، ابروهایش در هم میطوری که انگار دارم چینی با او صحبت می
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رنگی فاوت که یه چیزهای آبیا این تبب.  77ی هیدرومغناطیسیت. اسمش چی بود؟ آیتم آره. همون تله»گویم: می

 .« هم توش باشه

هایش، زند و جایی در چشمکند، به من زل میهایش را تنگ میام. او مژهمشخص است که توجهش را جلب کرده

صبر کن، صبر کن، »گوید: می زند. جرقه می ایهوشمندانه درخششهای سگی، به قول خودش پشت آن اشک

 « معمولی که پر شده؟ دانتهییه دونه پرش؟ یعنی دقیقاً یه 

 « بله، دقیقاً.»

 « کجاست؟»

 « بیا بریم یه پکی بزنیم.»گویم: درمان شد. درست مثل روز اول. می کیریل دلبندم

چرخاند و با من را سه و نیم بار میبنند، قفلش دهد، در آن را میرا داخل گاوصندوق قرار می دانتهیاو با احتیاط 

کرد. برای یک دانه نقداً چهارصد چوق پرداخت می 25خالی، ارنست دانتهیگردد. برای یک به آزمایشگاه برمی

های مردک را خالی کنم. ولی چه باور کنید، چه نکنید، حتی فکرش هم به ذهنم خطور توانستم جیبپرش می

یل را به زندگی برگردانده بودم. او سرشار از انرژی است، چیزی نمانده که بزند نکرد، چون من با دستان خودم کیر

دهد سیگارم را روشن کنم. در هر حال، کند و به منِ بیچاره مهلت نمیها را چهارتا یکی طی میزیر آواز. پله

چیست. او فوراً یک  ست، کجاست، و بهترین راه برای رسیدن به آنکه چه شکلیگویم: اینچیز را به او میهمه

گذارد و نگاهی طولانی به من کند، انگشتش را روی آن میآورد، گاراژی را روی آن پیدا مینقشه را بیرون می

 گذرد، ولی خب فهمیدنش کار سختی نیست... شود در ذهنم چه میاندازد و صد البته فوراً متوجه میمی

جَلَبی هستی! بسیار خوب، بیا قالش رو بکنیم. فردا صبح، به محض ، خیلی آدم رِد»گوید: لبخندزنان به من می

یم. افتکنم. ده راه میمی اعلامافتیم. صاحب صبح درخواست چکمه و گذرنامه رو که خورشید طلوع کنه، راه میاین

 « حله؟

 « بریم؟حله. دیگه کی رو با خودمون می»گویم: می

 « ببریم؟ای رو هم با خودمون کس دیگه مگه قراره»

خوایم بریم. اگه یه بلایی سرت بیاد چی؟ قراره وارد ناحیه نیک که نمیاصلاً حرفش رو هم نزن. پیک»گویم: می

 « بشیم. باید از قوانین پیروی کنیم.
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 « دونی.تصمیمش با توئه. تو این چیزها رو بهتر می»اندازد. هایش را بالا میکند و شانهی کوتاهی میخنده

زی کس چیریم، به هیچای نیاز نیست. خودمون دوتا میبه کس دیگهداد: البته داشت سخاوت به خرج مینه بابا! 

روند. های مؤسسه دوتایی به ناحیه نمیدانم که بچهالبته من می. شهکس هم بهمون مشکوک نمیگیم و هیچنمی

گیرد. بعداً ها را زیرنظر میدهند و یک نفر آناینجا یک قانون نانوشته وجود دارد: دو نفر تمام کارها را انجام می

 . هکند که از کسی خطایی سر نزداگر کسی سؤالی بپرسد، او تضمین می

کردم. ولی احتمالاً تو دوست نداری دنبالمون بیاد. یا رو انتخاب می 26اگه به من بود، آستین»گوید: کیریل می

 « شاید هم مشکلی نداشته باشی؟

آستین آدم بدی نیست. میزان متناسبی از « ی دیگه ببر.سی غیر از اون. آستین رو یه دفعهنه، هرک»گویم: می

 شود اینشجاعت و بزدلی در او مخلوط شده، ولی نظر من این است که او همین الانش هم محکوم به فناست. نمی

ه طور ناحیه را عمیقاً و بنتیجه رسیده که آستین به این کنم: چیزها را به کیریل توضیح داد، ولی من درکشان می

کامل درک کرده و به همین خاطر، طولی نخواهد کشید که از او اشتباهی سر خواهد و نفله خواهد شد. البته او 

 خواهد انجام دهد، ولی نه وقتی من دور و برش باشم. آزاد است هر کاری که دلش می

تندر دستیار دومش در آزمایشگاه است. آدم بدی نیست. از آن تیپ  «چطور؟ 27باشه، باشه. تِندر»گوید: کیریل می

 مردهای خونسرد است. 

 « یکم پیره. تازه چندتا بچه هم داره...»گویم: می

 « ای نیست. قبلاً تو ناحیه بوده.مسأله»

 « بریم.باشه. پس تندر رو با خودمون می»گویم: می

روم، چون شکمم راست به بورشت میکند، من یکرا بررسی میماند و نقشه خلاصه، همچون که او سرجایش می

 کند و گلویم خشک است. ست و قار و قور میخالی

 روهبانگدهم. نگهبان شیفت یک ام را نشان میکارت شناساییشوم و روز بعد طبق ساعت نه سر پستم حاضر می

گوید: کاری کردم. میمتلک انداخت، با او کتک 28که مست و پاتیل به گوتاهیکلی است که سال قبل، به خاطر این

 « گردن...رِد، تو مؤسسه دربدر دارن دنبالت می»
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27 Tender 
28 Guta 


